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بررسی تطبیقی مسألة رابطة وجودی دو سویة خدا و جهان از دیدگاه 

 هارتشورن و ملاصدرا
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 چکیده
با  و کشدمیتعالی و تنزه خداوند دست  ۀخدا با جهان از اید ةسوی هارتشون در تبیین رابطة فعال و دو

کوشد تا مبانی الهیاتی جدیدی را برای ارتباط می ایجاد تحولاتی در باب اوصاف الهی از جمله علم مطلق

د؛ دهسیر خاصی از رابطة دو سویة خدا و جهان به دست میخداوند با جهان فراهم آورد. ملاصدرا نیز تف

و حلول از هر دو سوی  است تفسیری که در آن تعالی خدا به همراه حضور وجودی در جهان حفظ شده

شود. پرسش پایة این جستار آن است که رابطة )= حلول خدا در جهان و حلول جهان در خدا( انکار می

دستاوردهای این جستار عبارتند از:  .ارتشورن و ملاصدرا چگونه استوجودی خدا و جهان از دیدگاه ه

 و خدا یکسره خارجیت گرددمیبرخلاف دیدگاه هارتشورن، در فلسفة صدرایی قطب انتزاعی خدا انکار 

شود. همچنین، در الهیات هارتشورن، قطب عینی خدا در پویش و خدا و واجب و قائم به ذات معرفی می

 حرکت منحصر در طبیعت و وشود میاما در فلسفة ملاصدرا این پویش انکار ، ت استمتأثر از مخلوقا

شود و نه خدا که مفارقاتِ تجدد پذیر، یعنی نفوس، متأثر از دعای بندگان هستند. افزون وجود انسان می

  گونه از حلول برای خدا متصور نیست.در فلسفة ملاصدرا برخلاف الهیات هارتشورن، هیچبرآن، 

 
 خداوند، ملاصدرا، چارلز هارتشورن. الهیات پویشی، تعالی و حلول، صفات :کلمات کلیدی
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 طرح مسأله -1
ی مبان الهیات مسیحی است که عمدتاً ۀهای الهیاتی نوین در حوزترین نظامیکی از مهم 5الهیات پویشی

است. وایتهد متافیزیک مبتنی بر  2خود را مدیون ریاضیدان و فیلسوف بزرگ قرن بیستم آلفرد نورث وایتهد
نیست. وایتهد در  9ثبات و سکون را رد کرد و این اندیشه را پروراند که واقعیت چیزی جز یک فراگرد ۀاید

مبانی فلسفی وایتهد را وارد نظام  1هارتشورن ولی پس از او چارلز ،نپرداخت نظام فلسفی خود چندان به خدا
تنزه  و سنتی تعالی ۀخداوند با جهان اید ۀسوی دو ۀبرای تبیین رابطالهیات پویشی  الهیاتی خود ساخت.

ور وایتهد آورد. به همین منظمبانی الهیاتی نوینی را در تبیین این ارتباط پدید می گذارد ومیخداوند را کنار 
 قائل بود. 9فیزیکی و 9برای خداوند دو قطب ذهنی

نامد و بر این است که خداوند در خارجی می و 8طبیعت عینیو  7هارتشورن این دو قطب را طبیعت انتزاعی
خدا را در طبیعت  ،طبیعت انتزاعی خود، ضروری و در طبیعت عینی و خارجی، ممکن است. همچنین

ها، اکنشدهند، وداند، بدین معنا که آنچه مخلوقات انجام میانتزاعی، مستقل و در طبیعت عینی وابسته می
 (Hartshorne, 1948 , p 80) .دهدرا تحت تأثیر قرار می احساسات و زندگی الهی

 :این جستار در صدد واکاوی این مسائل است

پرسش پایۀ این جستار این است: هویت دوقطبی خدای هارتشورن چه نسبتی با تعالی و حضور خدا در  .5
 فلسفۀ صدرایی دارد؟

 ؟صدرایی دارد الحقیقةهمه در خدایی هارتشورن چه نسبتی با قاعدۀ بسیط  .2

صورت جدی مطرح است؛ یکی از کارکردهای ه پذیری خدا بدر الهیات پویشی اصل حرکت و انفعال .9
 اما در فلسفۀ صدرایی با فقدان اصل یاد شده، .هاستهای بندگان و اجابت آنخواسته این اصل، شنیدن

 توان از مسألۀ دعا و اجابت آن دفاع کرد؟چگونه می

 

 هیات پویشیجایگاه خدا در ال -2
هد. خداباوران کلاسیک دالهیات پویشی، دریافتی غیر کلاسیک از رابطۀ میان خداوند و جهان ارائه می

ه در جانباند که خداوند جهان را از عدم آفرید و نه تنها قادر است بلکه به طور یکمسیحی بر این عقیده
که خداوند و ماده اولایی که مابقی هستی  امور دنیوی دخالت دارد. الهیات پویشی، در مقابل، معتقد است

از آن تشکیل یافته است، هر دو ازلی هستند. از این گذشته الهیات پویشی بر این باور است که همۀ 
ای از خود آگاهی هستند. بر این مبنا، خداوند در هر لحظه به هر یک موجودات بالفعل همواره دارای مرتبه
دهد و هر موجودی اندکی الزام برای فعل ی عملی ممکن را  ارائه میاز موجودات بالفعل بهترین خط مش

سمت  جانبهکند. اما خداباوران منکر آن هستند که خداوند به طور یکمطابق با این جاذبۀ الهی احساس می
 تنظارت بر فعل هر موجود را دارا باشد. بنابراین، آنچه در ارتباط با هر جنبه از وجودی که متضمن تکثر ذوا
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 Graig Edward, 1998, vol 5, p)دهد، همواره نتیجۀ تلاشی از روی همکاری است. باشد، روی می

716) 

که های قابل توجه دینی است. به عنوان نمونه: درحالیخدا و جهان دارای جلوه ۀاین دریافت از رابط
ۀ خود را به یک جانبمسیحیان کلاسیک باید در پاسخگویی به این پرسش بکوشند که چرا خداوند دخالت 

دهد تا از شرور هولناك ممانعت کند، خدا باوران پویشی با چنین اعتراضی روبرو دفعات بیشتری انجام نمی
اشد. جانبه بر هر شأنی از امور دنیوی نظارت داشته بتواند به طور یکنیستند. زیرا خدای اندیشۀ پویشی نمی

اند که خداوند، بدایتاً، گهگاهی در کلاسیک بر این عقیدهاز سوی دیگر، در همان حال که اغلب مسیحیان 
کند؛ چراکه خواست الهی چنین اقتضا کرده است، خداباوران پویشی جانبه دخالت میدنیای ما به طور یک

از آنجا که بر این باورند که خداوند در حال حاضر بیشترین حد ممکن تاثیرگذاری را بر تمام وجود دارا است، 
 ,Graig Edward )کر آن هستند که خداوند از این جهت به نحوی سودمند، معروض واقع شود. تبعاً، من

1998, vol 5, p 715)  

 

 اصول مبنایی متافیزیك در الهیات پویشی -3

د )معمولًا انهای وجود در متافیزیک پویشی اشیاء یا جواهر نیستند، بلکه واحدهای تجربهترین مقومبنیادی
شود. هر یک از این آیند و بعد فوراً فانی میای به وجود میطور لحظههشوند( که بنامیده میذوات واقعی 

آید، عامل مادی دو چیز را اند. همچنان که موجود به وجود میذوات واقعی دارای اجزای مادی و معنوی
خداوند؛ همان که با دهد: گذشتۀ آن؛ هر آنچه که پیش از آن رفته است و هدف اولای مورد توجه قرار می

یابد. موجود نیز اندك فرض موقعیت عینی، خداوند آن را به عنوان بهترین امکان آشکار برای آن می
رو، خداوند همچون کند، ازهمینانگیزشی نسبت به عمل مطابق با مقصود اولای خداوند احساس می

هر حال هر موجود بالفعل دست کم به  (198، ص 5979باربور، گردد. )انگیزش آفرینشگرایانه معرفی می
اندکی توان خودآگاهی یا به عمل واداشتن عامل معنوی خود را دارد. بنابراین، هیچ موجود بالفعلی هرگز 

خواهد نیست. او همواره قدرت آن را دارد که از میان مقصود اولای مجبور به عمل به آنچه خداوند می
پذیر ساخته است، هدف شخصی خویش را او برایش دسترسیخداوند و تمام امکانات بالفعلی که گذشتۀ 

اما خداوند هر آنچه را که هر موجودی تجربه  (Graig Edward, 1998, vol 5, p 716 )انتخاب نماید 
نماید و تمامی آنچه برای هر موجودی رخ داده است به عنوان یک کل واحد در آگاهی کند، مشاهده میمی

گنجد و مدرك اوست و اینکه جهان جسم است. اینکه تمام عالم در خداوند میخداوند، جاودانه موجود 

  (Graig Edward, 1998, vol 5, p 717) خداوند است به این مفهوم است.
جهان، »توان در این عبارت به بهترین وجه بیان کرد که خداوند با جهان را می ۀتلقی الهیات پویشی از رابط

 های خویشطور که ما به وساطت بدنکند، همانبه وساطت بدنش زندگی می و خداوند« بدن خداوند است
کنیم. این بدان معناست که خدا و جهان، کاملاً متمایز از یکدیگد نیستند. بلکه جمیع موجودات زندگی می

ها ها، به یک معنا در وجود خود خداوند مندرجند، مانند اینکه هر کدام از انسانمتناهی، از جمله انسان
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ارکت ها مشهای آنها و اندوهها، شادیتواند در تمام تجربهسلولی در بدن خداوند باشند. بنابراین، خداوند می
 ( 509، ص 5979جوید. )پترسون و دیگران، 

زید، در الهیات پویشی رابطۀ میان خداوند متقابل و دو سویه است. خداوند به بدنش که به واسطۀ آن می
ور که ما به بدن خود احتیاج داریم. به همین دلیل باید نتیجه بگیریم که خداوند هرگز طمحتاج است، همان

تواند بدون بدن )بدون جهان( باشد. اما این امر لزوماً بدان معنا نیست که جهان حاضر مانند خداوند، نمی
هان جهان، ج بدون آغاز و پایان است که در این صورت ممکن است به این نتیجه برسیم که قبل از این

ها( وجود داشته است و لذا خداوند هرگز بدون بدن )یعنی بدون جهان( پایانی از جهان)و چه بسا سلسلۀ بی
 (550، ص 5979نبوده است. )پترسون و دیگران، 

ات شود. خداوند در این سمت از تمام امکانکند، متاثر میدر تفکر پویشی خداوند نسبت به آنچه تجربه می 
برای هر شده ای که فرا روی جهانند، آگاه است. بر پایۀ این شناخت است که خداوند در هر آن، هماهنگ 

سازد. بنابراین، در همان حال که خداوند گر میطور پیوسته جلوهموجود، نهایت امکانات واقعی مطلوب را به
مشخصاً، بارزترین نیست،  مستثنیبه هیچ وجه از قوانین متافیزیکی که بر سیستم پویشی حکم فرما است، 

بلکه  جزء این سیستم  است. خداوند نه تنها در جهت پویش  بیش از هر جزء پایدار دیگری تأثیرگذار است،
 Graig Edward, 1998, volسازد. شناسانه را با یک کل هماهنگ یکی میبه تنهایی این روند هستی

5, p 717))   

 

 الهیات پویشی آلفرد نورث وایتهد -4
کل ش وایتهد فرض را بر این می گذارد که جهان یک نظام ارگانیک است. آنچه نظام فلسفی وایتهد را

دهد، کوشش پیگیر اوست در این جهت که نشان دهد، جهان در واقع یک روند پویای یگانه است؛ یک می
 (199 ص ،8 ج ،5979)کاپلستون،  کثرت در وحدت که باید آن را سیر خلاق به سوی بداعت تعبیر کرد.

-امکانی را یعنهای جاودان یا موضوعء گرایی اصولی و پیگیر است. او ابتدا اشیاوایتهد طرفدار یک پویش

های عینی محض تلقی هایی که باید همانند توانگیرد؛ امکاندر نظر می هایی برای آنچه در شدن است،
 علت فاعلی و مادی اًدر عین حال ظاهر سپس از انگیزش و آفرینندگی سخن به میان می آورد  که ،شوند

 آید. سرانجام نیز از آنجا که نهانگیزش و آفرینندگی است که همه چیز پدید می ۀشدن است. به وسیل
ود توانند ظهور محسوس را توضیح دهند، وجچیزهای جاودان و نه آفرینندگی هیچ یک متعین نیستند و نمی

محدود و  یعنی اصل محدودیت که آنچه را در حال شدن است،پذیرد. زمان را مییک عامل فعال و بی
کند، ( در جهانی که وایتهد ارائه می299ص  ،5992، سازد؛ این اصل همان خداست )بوخنسکیمتعین می

برخلاف رویکرد سنتی به واقعیت است. )پترسون و  واقعیت در حال شدن است نه بودن. این امر کاملاً
ای دارد. در نگرش پویشی خداوند نیز در الهیات پویشی جایگاه ویژه، نین( همچ207 ، ص5979 دیگران،

ولی  ،دگردوایتهد خداوند بر جریانات جهان مؤثر است. در این دیدگاه فعالیت خداوند در طبیعت تأیید می
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ن هاو حلول او در جریانات ج است الهی تعدیل یافته ۀبرداشت آن از خداوند تعدیل یافته است. قدرت مطلق
( شایان ذکر است که الهیات پویشی یک 595 ص ،5979)باربور،  مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است.

 مخلوقات در خدا حضور دارند ۀاست، بدین معنا که همه چیز در خداست و هم 9خدایی -در –همه  ۀنظری
 .خداستکه در این نظریه همه چیز همان  50( در مقابل همه خدایی215 ص ، 5988)گریفین، 

خداوند  ۀتفاوت نهادن میان دو جنب ۀآورد که این نظریه را بر پایخداشناسی کاملی به میان می ۀوایتهد نظری
یعنی ماهیت ازلی خداوند و ماهیت تبعی او. در دیدگاه وایتهد خدا بنابر ماهیت ازلی خود جاودان،  ،نهدمی بنا

 پایان و کامل است.است و فعلیت و واقعیت او بی زماندگرگون ناشدنی و بی
 )بوخنسکی، همان، که جهان توصیفی از اوست.است اما بنا بر ماهیت تبعی خود مدرکی آگاه و همه دانا 

 (299 ص
تواند بر وفق آن تحقق های ازلی است که جهان مخلوق میامکان ۀذات ازلی خداوند شامل هم ،همچنین

 اما ذات ،یابد
و در  گزینندها را بر میهای مخلوقاتی است که برخی از این امکاناوند شامل تجربیات و پاسختبعی خد

 زندگی خویش
 ،شود و بنابراینسازند. ذات تبعی خداوند در پاسخ به مسائل جهان و وقایع آن دگرگون میمحقق می

 کهتوان گفت می
 ها همکاران( در الهیات پویشی انسان208 ص ن،)پترسون و دیگران، هما خداوند نیز در تغییر و پویش است.

 خداوند
یعنی خداوند موجودات را به سوی آینده  ،جانبه صورت پذیردخداوند به صورت یک ۀهستند نه اینکه اراد

 .دهدسوق نمی
از همین جنبه است که خداوند در مکتب  اند وها در پذیرفتن پیشنهاد خدا دارای آزادیبلکه هر یک از آن

 پویشی دارای
خویش نیز هست. بدین معنا که در  ۀبنابر دیدگاه وایتهد خداوند دارای تنزه و تعالی ویژ 55.ت استیمحدود

 این تعاملی که
بور، )بار تر به خدا تکیه دارد تا خداوند به جهان.بین خداوند و موجودات برقرار است، جهان بسیار اساسی

 (199 ص ،5979
های آفرینش در آید و از هیچ منبع دیگری مواد و مایها از خداوند به وجود نمیاو معتقد است هیچ چیز جد

 اختیار خداوند
اما نکته این است که خداوند فراتر از آفرینش نیست، بلکه همراه آن است و همدوش با سایر . گیردقرار نمی

 علل عمل
 (  Whitehed, 1978 , p 521) ت.کند و در عین حال هستی هر چیز به اوسمی
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های این نظام ترین شخصیتلز هارتشورن که یکی از مهمردر ادامه به تبیین و تشریح الهیات پویشی چا
 رود خواهیم پرداخت.الهیاتی به شمار می

 

 سویة خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن رابطة دو -5

رابطۀ جهان با خدا از شود، سپس به وجهی از در این بخش، نخست به رابطۀ خدا با جهان پرداخته می
 پردازیم:دیدگاه هارتشورن می

 

 از دیدگاه هارتشورن هویت خدا -1 -5

، الهیات دفاع کرد و برای چندین دهه، تقریباً 52زندگی خویش از عقلانیت ۀهارتشورن در طول دور چارلز
هیات هارتشورن به الترین کمک انگلیسی زبان در انجام چنین کاری یکه تاز بود. مهم ۀدر میان فلاسف

ک یعنی چگونگی وجود خدا. در الهیات سنتی یا کلاسی ،فعلیت و وجود خداوند است ۀفلسفی مربوط به نظری
کی پویش یا نو کلاسی ۀبرداشت بر پای اما در .شوددر نظر گرفته می 51متعالی و 59خدا به عنوان موجود لایتغیر

ها برای مدتی در حال رتشورن معتقد است که ما انسانهارتشورن، خدا یک متعالی در حال شدن است. ها
درك  ۀکه خداوند همیشه در حال شدن است. دیدگاه نو کلاسیکی هارتشورن طریقشدن هستیم، درحالی

مفهوم خدا را نزد بسیاری از فلاسفه تحت تأثیر قرار داده است. برخی از فلاسفه و تعدادی از متکلمان بر 
 (Dombrovski, 2001, p 3) .تدوم قرن بیستم اس ۀرین متافیزیکدان نیمتاین باورند که او بزرگ

موجوداست، به هر اعتبار دیگری، ضروری یا تغییر ناپذیر نیست  هارتشورن معتقد است خدایی که ضرورتاً
ی گوید: منطق کمال الهواکنش الهی نسبت به تغییرات مخلوقات است. هارتشورن می ۀو این همان جنب

سنتی خداوند در ارتباط با صفات متقابل گوناگون )مانند: دوام و تغییر، فعلیت و عدم فعلیت و کلاسیک یا 
یعنی در مورد هر جفت از این صفات مورد نخست را برگزیده، مورد دوم را در مورد  ،یابد...( تک قطبی می

یان هر دو مورد از این یعنی در م ،است 59کند. در مقابل منطق کمال هارتشورن، دوقطبیخداوند انکار می
گیرد که باید به مفهوم متعالی آن به خداوند نسبت داده شوند )یعنی های خوبی را در نظر میها، جنبهجفت

ثبات در حد عالی به معنای عزم راسخ داشتن و تغییر در حد عالی به مفهوم توانایی اجابت دعای مخلوقات( 
ان کنیم نش ها را به خداوند نسبت داد. البته باید خاطراین جفت او معتقد است که باید در حد عالی هر دو از

خیر متعالی گزاف  :توان هر دو طرف را به خداوند نسبت داد. برای مثالکه به هر حال در برخی موارد نمی
هر  ترین وجود قابل تصور به. هارتشورن در این مورد نیز معتقد است که عظیماست و شر متعالی تناقض

 (Dombrovski, 2001, pp 3-4) تواند شر باشد.که باشد، نمیمفهومی 
به تبیین مفهوم کمال در خداوند  منطق کمالاز کتاب « تفکر دینی در باب کمال»هارتشورن در بخش 

 (Hartshorne, 1973, pp 40-43) نویسد:پردازد و میمی
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تواند توسط هر فردی به طور مساوی مورد ست که او میا به این معنا «خدا کامل است» مفهوم دینی
پرستش واقع شود. این مسأله نیز اهمیتی ندارد که چگونه پرستش شود. در اینجا با این پرسش روبرو 

یعنی  Xتوان به درستی تعریف کرد که پرستش هستیم که عبادت به چه معناست؟ این واژه را اینگونه می
 قلب، اندیشه، روح و قدرت فرد.  ۀبا هم  Xبهعشق ورزیدن 

را برای ساختن مفهومی ورای آن ویژگی، داشته باشد. اگر کمال )حتی  باید آن X ای است کهکمال ویژگی
توان گفت؟ آیا خداوند نیز مورد یکتایی خداوند چه می در ضرورتاً( موارد یا مصادیق ممکن داشته باشد،

-خواهد شد؟ پاسخ منفی است. در مورد هر دو حالتی که مجتمع افراد دارای کمال امکانی ردۀ فردی از

ود هر چیزهایی شود که با وج ۀالوجودند، باید فعلیت یکی با دیگری مطابقت داده شود تا اینکه شامل هم
تواند فعلیت داشته باشد )که تاکنون ها آمیخته است. تنها راهی که در آن بیش از یک مورد مییک از آن

دون ب آید؛ ابتدا یک مورددست میه شده اسـت(، این است که با شکل گرفتن یک توالی بباز شناختـه 
آید تا بشود؛ این مورد، کاملاً پیشینۀ خود را در یک آید و سپس اینکه مورد دوم میوجود میه بی دیگر

ایتهد( وکند. این امر تنها زمانی عقلانی است که ماهیتی پویا یا نظمی شخصی )حافظۀ کامل، حفظ می
 ها و اهداف را در خلال این توالی حفظ کند.وجود داشته باشد که تداوم ویژگی

اگر بپذیریم الوهیت به همان اندازه که دارای حالات بالفعل است، دارای قوه نیز هست،  در هر صورت، 
ارای ارادوکس دپ ،آوردن استدلال برای انکار دارای توالی بودن زندگی الهی جایی نخواهد داشت. بنابراین

توالی نبودن آگاهی و ادراك الهی برای ما مشکل چندانی در پی نخواهد داشت. کمال علم الهی به این 
که تاکنون  هاییکامل، پیش بینی شوند؛ چراکه حالت طورتر، بههای بعدی باید پیشنیست که حالت معنا

تعین صورت علم متعین به چیزی که بالقوه ناماند. در این اند، برای شناخته شدن وجود نیافتهفعلیت یافته
 است، نه تنها علم نیست، بلکه خطا خواهد بود. 

ای اند( خدشهکلاسیک دربارۀ کمال )که در آن اتفاقات بالفعل زمانمند در نظرگرفته شده اگر پذیرش اندیشۀ
ربارۀ تصور هرگز، د کانت، بود. مقدر بر استفادۀ آنسلم از برهانش باشد، آنگاه کانت دیگر با او موافق نخواهد

های قطعی نیز کمابیش اندیشد. در روش کلاسیک او، استدلالخدا جز به روش کلاسیک آن نمی
غیر دینی  ،گوید که حکم تطابق میان خدا و واقعیت، همه خدایی است و بنابرایناند. او در آنجا میکلاسیک
کند، همه خدایی، پیش از اینکه واژۀ بودن به طور ن میگونه که تیلیخ با درایت خاطر نشاهمان ااست. ام

اهد بود یا با ایدۀ نو کلاسیکی موافق نخو نیاز به تعریف دارد. پس از اینکه تعریف شد، جدلی استعمال شود،
یا دینی نخواهد بود. برای اینکه مفهوم دینی با اندیشۀ نوکلاسیکی همخوانی داشته باشد، من واژۀ همه ـ 

 گزینم. بر می و یی را ترجیح دادهدر ـ خدا
در ـ خدایی گویای این مطلب است که کامل توان تغییر پذیری را دارد، تنها در جایی که نقص یا  ـ همه

ی دیگر نیازی یعن، فقدانی وجود داشته باشد؛ از آنجایی که چنین نیست، پس باید از پیش کامل بوده باشد
 به تغییر پذیری نداشته باشد. 
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این نظریه به خوبی چنین پرسشی را مسلم و بدیهی در پی دارد: آیا کامل بودن در معنایی که در اینجا مد 
 کند؟ نظر است، ایدۀ معرفتی سازگاری را دنبال می

های غیر محقق وجود داشته باشد، پاسخ منفی است؛ چراکه وجود رسد تا زمانی که امکانبه نظر می
و در این صورت هیچ حقیقتی )چه خداوند باشد  تغییر پذیری را به دنبال داردخود،  های غیر محقق،امکان

به صورت بالفعل در خود  ها یا واقعیات ممکن را در بر بگیرد و همه راتواند، همۀ ارزشو یا غیر آن( نمی
 داشته باشد.

شامل چنین دهد که های غیر محقق در مورد خداوند یک حقیقت نهایی را شکل میانکار محض امکان
یعنی خدا و برخی چیزهای اضافی دیگر. این امر نه تنها غیر دینی بلکه غیر منطقی ، شودهایی میامکان
واند تیعنی محتوای علم مطلق الهی می ،گیردادراکی در نظر می ۀچراکه هارتشورن برای خداوند قو است؛

داشته باشد.  دادراکی در خدا وجوباید قوۀ  ،پیوسته موضوعات حقیقی بیشتری را در بر داشته باشد. بنابراین
لت دلا... مانند محرك غیر متحرك و  این نظریه همچنین بر این است که براهین قطعی بر وجود خداوند،

 ،اندهایی ضعیف و شـاید در برخی موارد اغراق آمیز بودهضمنی بر فقدان قوه در خدا دارد. چنین اسـتدلال
سته چراکه هارتشورن علم الهی را نیز پیو ؛توان پذیرفت که در خداوند قوه نباشدییعنی از نظر هارتشورن نم

 داند.در حال کمال و افزایش می
یعنی  ،یابیم که هارتشورن بر این است که قوۀ ادراك را در خداوند بپذیردبا توجه به آنچه نقل شد، در می 

را در  ۀ در مقابل فعلیتقو ،د و از طرف دیگردانهارتشورن از یک طرف خداوند را دارای کمال مطلق می
پذیرد که اعتقاد به چنین چیزی نیاز به تشریح و تبیین دارد. آنگونه که خود او اشاره کرده است، مورد او می

کند. نظریۀ همه ـ در ـ خدایی هارتشورن اعتقادی او این مسأله را با نظریۀ همه ـ در ـ خدایی خودحل می
 نماید این استپرسشی که در اینجا رخ میآورد. وجود میه را ب او به خداوند آن یکه نگرش دوقطباست

که: چگونه هارتشورن از سویی به راهیابی قوه در خدا باور دارد و از سوی دیگر، خدا را واجب الوجود 
 داند؟می

 اً، درست است.اینکه خداوند وجود دارد، ضرورت هارتشورن معتقد است:با توجه به برهان وجودشناختی 

(Dombrovski, 2001, p 3) خدا ضرورتاً باید وجود داشته »ۀ گزار: گویدهارتشورن در مورد وجود خدا می
او  (Hartshorne, 1973, p 149) در مورد او امکان همان ضرورت است. ، به این معناست که«باشد

ه ب موجود باشد، وجود داشته باشد؛ چراکه اگرمعتقد نیست که امکان اندیشۀ وجودی متعالی که تنها امکاناً، 
وجود خداوند یا غیر ممکن است : به عبارت دیگر .بودبود، متعالی نمیموجود می جای ضرورتاً، امکاناً

 (Dombrovski, 2001, p 3). )خدا باوران( )پوزیتیویسم( یا ممکن و اگر ممکن باشد، پس واجب است

ت که باید پذیرف :گویدبلکه به صراحت می ،پذیردهارتشورن امکان را در مورد خداوند نمی :به بیان دیگر
 بودن او معنایی نخواهد داشت یا معنایی چراکه در غیر این صورت یا خدا خدا به معنای واجب الوجود است؛

 (Hartshorne,1973,p149). ر استناپذیفهم
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جود را توان وپذیرد که همیشه نمیباید گفت هارتشورن می، است در توضیح آنچه هارتشورن بیان کرده
شود که وجود هیچ گاه صفت نیست. او معتقد است اما از نظر او از این مدعا نتیجه نمی  ،صفت تلقی کرد

 اما وجود ضروری صفت است. ، وجود صرف صفت نیست
نه )یعنی موجود به وجود امکانی  از میان دو چیز، یکی بالضروره وجود داشته باشد و دیگری در نتیجه اگر

باشد، به نحوی که وجود یا عدمش ممکن باشد( در آن صورت اولی بزرگتر و برتر از دومی خواهد بود. پس 
در آن صورت موجودیتش محکوم به بخت و اتفاق محض  شود که اگر وجود خداوند ممکن باشد،نتیجه می

یجه برترین موجود قابل تصور نخواهد بود. اما خداوند به ای علل خواهد بود و در نتو یا مسبوق به پاره
لذا منطقاً ضروری  منزلۀ برترین موجود ممکن، واجد وجود ضروری است. وجود خداوند منطقاً مجال نیست؛

و دیگران،  )پترسون یعنی وجودی است که نفی آن تناقص درونی دارد یا مستلزم تناقض درونی است.، است
ضروری خداوند را  ورزد که اگرچه این برهان، وجودهارتشورن از سر دقت نظر تأکید می (510، ص 5979

 کند.را اثبات نمی کند، اما فعلیت یا عینیت آناثبات می

خداوند با جهان تأثیر ذهن بر جسم )بدن( را به کار می برد. او حتی  ۀتمثیلی از رابط ۀهارتشورن برای ارائ
خداوند بنامد به شرط آنکه به یاد داشته باشیم که شخصیت یک شخص در مایل است که جهان را بدن 

ماند و ذات خداوند به نحو منحصر بفردی مستقل از جزئیات تغییر میمیان تحولات عظیم جسمانی بی
ماست، آگاهی مبهمی داریم حال  ۀهایی از بدن ما که مربوط به گذشتبخش ۀجهان است. به علاوه ما دربار

برد. تمثیل ذهن و جسم اگر خوب شناسد و هیچ چیز را از یاد نمیراسر جهان را کاملاً، میآنکه خدا س
 ،5979پرورانده شود، تصویری زیبا از شرکت همدلانه و فراگیر خداوند در کار و بار جهان است. )باربور، 

تباط ید برای فهم اردارد که ارتباط میان بدن و ذهن، تقریباً، تنها تمثیل مف( هارتشورن بیان می179 ص
ابی به دستی ۀمیان خداوند و جهان است. او بر این عقیده است که خدا از گذر ارتباطات آنی اجتماعی، وسیل

پذیرد. بدین معنا که اجزای عالم را دارد که این عمل پس از سر رشته شدن اذهان بشری صورت می ۀهم
ی ها آگاههای مغزی انسانه لحظه حالات سلولای نسبت به لحظآنی و لحظه گونه به صورتخداوند این

     به همین خاطر است که گهگاه نیز هارتشورن از تمثیل  (Hartshorne, 1964, p 351) یابد.می
بدین مفهوم که هر سلول در بدن  (Dombrovski, 2001, p 6) درون بدن استفاده نموده است یهاسلول

هر چند . پیرامون او جریان دارد، درك و آگاهی خاص خود را دارد گذرد و آنچه درانسان از آنچه بر او می
مندرج  59ها به یکدیگر بپیوندند و در یک آگاهی وحدت یافتهیک از سلول های هرمحدود. حال اگر آگاهی

 ۀهای پیشین فراتر است و در عین حال شامل همشوند، این آگاهی وحدت یافته از تک تک آن آگاهی
 (502 ص ،5979، )پترسون و دیگران شود.ها نیز میآن

 خواهدای است که هارتشورن میسویه متقابل و دو ۀگردد، رابطآنچه در این بحث به خوبی نمایان می
 استفاده ها در بدنگاه از تمثیل بدن و ذهن و گاه از تمثیل سلول میان خداوند و جهان نشان دهد و لذا
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خواهد با این تمثیل آن همکاری همدلانه را بیشتر روشن سازد تا از رسد هارتشورن می. به نظر میدکنمی
 تر جلوه دهد.این رهگذر بتواند خدا را برای ذهن آدمیان ملموس

کند ه میئای نسبت به هویت الهی اراای، هارتشورن دیدگاه ویژهدو سویه ۀبرای تبیین و تشریح چنین رابط
ل را بهتر نمایان سازد. این دیدگاه همان دوقطبی دانستن هویت الهی متقاب ۀتا بتواند از رهگذر آن، این رابط

 خواهیم پرداخت. آناست که در این بخش از مقاله به تبیین 

کند. او برای خداوند دو دیدگاه دوقطبی بودن هویت الهی را مطرح می 57قانون قطبیت ۀهارتشورن بر پای
را طبیعت خارجی  59و قطب عینی 58طبیعت انتزاعیگیرد و قطب ذهنی را قطب ذهنی و عینی در نظر می

تن و بدون در نظر گرف هستندصفات طبیعت انتزاعی خداوند، آن کیفیات الهی است که ازلی  نامند.می
ن کیفیات طبیعت عینی خداوند، آ ،پیشامدهای دیگر، در مورد خداوند، ضرورتاً صادق هستند. از سوی دیگر

های گوناگون کسب کرده و از گذر ارتباط خویش با جهان در موقعیتست که اا خصوصیات از وجود خدا
است. خداوند در طبیعت خارجی خود یا همان ماهیت تبعی، یک شخص زنده در پویش است. به عبارت 

خداوند در طبیعت انتزاعی خویش، قائم به ذات و ضروری است و در طبیعت عینی و خارجی وابسته  :دیگر
د وجود توانگوید : قائم به ذات بودن خداوند به این معناست که هیچ چیز نمیمی و ممکن است. هارتشورن

او را تهدید کند یا او را از فعالیت باز دارد و وابسته بودن خداوند نیز حاکی از این است که آنچه مخلوقات 
خدا هم جهان  .دهدها، احساسات و محتوای زندگی الهی او را تحت تأثیر قرار میدهند، واکنشانجام می

 (525، ص 5988، )گریفین پذیرد.هم از آن تأثیر می دهد،را تحت تأثیر قرار می
تعالی خداوند  تواند دردر توضیح این بحث باید این نکته را بیفزاییم که از دیدگاه هارتشورن هیچ کس نمی

وق یعنی خداوند، خود، تف ،او  با هر یک از مخلوقاتش، بر او تفوق داشته باشد نسبت به ارتباط اجتماعی
تواند رشد کند، نه به این معنا که از خداوند می :برای مثال .تواند خود را برتری بخشدناپذیر است. اما می

بلکه به این معنا که در لذت و احساسات خود نسبت به  ،نظر اخلاقی بهتر شود یا بر کمالش افزوده گردد
ات هایی که توسط مخلوقهایش نسبت به ارزشقعی و یا در تجربهجهان یا در دانش خود نسبت به حوادث وا

 ۀچیز دیگری و او از هم ۀناپذیری خداوند از خود اوست نه بواسطوجود آمده است، پیش رود. پس تفوقه ب
 (Hartshorne, 1973, pp 42-43) .مخلوقات برتر و بالاتر است

های پویشی چارلز هارتشورن در مورد ین اندیشهتراین بحث به تشریح یکی از مهم ۀمناسب است در ادام
 ۀت که خداوند به واسطسچگونگی ادراك الهی و کیفیت علم خداوند بپردازیم. هارتشورن بر این باور ا

 عشق و علم خویش جهان را درون خود جای داده است.
 

 خدایی هارتشورن –در  –همه  -5-2

ابد و یمعتقد است که هر چیز در خدا وجود دارد، بدین معنا که هر بالفعلی در خداوند فعلیت می هارتشورن
جهان، کاملاً، درون خداست نه اینکه  ۀهم  خدایی –در  –ای نیز در او بالقوه هست. از منظر همه هر بالقوه
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در  -ر خلاف همه خدایی، همهدر تباین است. ب خدایی با همه خدایی –در  –برون از او باشد. البته همه 
ند تواهای مادی، خدا به عنوان یک کل جامع میدارد که جدایی از جامعیت معلول و علتخدایی بیان می –

 با این .خویش و جهان عمل کند ۀبه عنوان یک عامل حقیقی و متمایز و مشخص در قبال اجزای سازند
خداوند یا وجود جاودان او، منطقاً قائم به ذات است  پذیرد که ماهیت تجریدیخدایی می –در  –حال همه 

(Hartshorn, 1948, p 90 )تواند چیزی جدای از علم، داند که فعلیت خداوند نمیو این نکته را بدیهی می
ون شود همه چیز درعشق و یا متعلق علم او باشد و این علم الهی نسبت به مخلوقات است که سبب می

 خداوند باشد.
طه یا علم واساز نظر هارتشورن نه همچون علمی غیر مستقیم و استنتاجی بلکه علم حضوری بی علم الهی

اسطه وکند که باید این نسبت ذهن با بدن را به عنوان اساس فهم علم ادراکی بیاو تأکید می ادراکی است.
، از علم . بر این اساسعلم مطلق خدا تلقی کنیم ۀبگیریم و این نوع علم ادراکی را مدلی برای تفکر دربار

علایق  ها به یک معنیزیرا آن .شودآید که او بالطبع با علایق دیگران بر انگیخته میمطلق خداوند بر می
 ( 210 ص ،5988)گریفین،  سازند.خود خداوند را بر می
 ۀکید. چاستخدایی هارتشورن همان تبیین نسبت میان عالم و متعلق علم  -در  - تحلیل منطقی همه

 برهانی که هارتشورن در اینجا اقامه کرده است، به صورت ذیل قابل بیان است:

 خداوند به هر چیزی که وجود دارد، علم دارد. .5

 ای با چیزی دارد، باید رابطه را نیز در خود داشته باشد.هرکس رابطه .2

از آنجایی که نسبت علم خداوند به هر چیز درون خود خدا وجود دارد، پس هر موجودی باید  ،بنابراین .9
 درون خدا وجود داشته باشد.

ورزد که علم داشتن خداوند یعنی وجود رابطه میان خداوند و آنچه خدا بدان هارتشورن بر این امر تکیه می
 هر چیزی نیز باید درون خدا باشد. پس دارد،ای در خداوند وجود علم دارد. چون چنین رابطه

وضوعات م آنکه آنتوانند به موضوعاتی علم داشته باشند، بیپذیرد که اشخاص انسانی میهارتشورن می
 ها خطاپذیر وورزد که علم و دانش انسانها جای گیرد. اما او بر این نکته تاکید میدرون وجود شخص آن

یعنی از نظر وی علم کامل و خطاناپذیر زمانی حاصل می (Hartshorne, 1948, p 142)، ناکامل است
اخیر که از هارتشورن  ۀرسد حتی با این نکتگردد که متعلق علم درون عالم جای داشته باشد. به نظر می

شود؛ چراکه اگر علم عبارت باشد از وجود ، حل نمیاست بیان کردیم، مشکل استدلالی که وی مطرح کرده
چ ها نباید هیها، معلومات درون عالم قرار ندارند، پس اساساً، انساناز طرفی در مورد انسانمعلوم نزد عالم و 

 داشتند، نه اینکه علم ناکامل داشته باشند.علمی می
 

 سویة خدا و جهان در فلسفة ملاصدرا رابطة دو -6

 ردازیم:پدر این بخش، نخست به رابطۀ خدا با جهان و سپس وجهی از رابطۀ جهان با خدا می
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 در عالم تعالی و حضور وجودی خدا -6-1

خدا در فلسفۀ ملاصدرا به عنوان وجودی بالفعل، واحد به وحدت حقه، نامتناهی، بلکه فوق نامتناهی، 
جهات ای راه دارد و نه امکان و ضعفی. الحقیقه و واجد همۀ کمالات است. بنابراین، در او نه قوهبسیط

صفات ذات واجب تعالی در مفهوم، اختلاف و  ،متغییر در ذات واجب راه ندارد. بنابراین متعدد و حیثیات
ملاصدرا دارای  (98، ص 5990ا، )ملاصدر خارجی یکی بیش نیستند. اما در مصداق و وجود .کثرت دارند

. ی. نظام فلسفی مبتنی بر وحدت شخص2. نظام فلسفی مبتنی بر وحدت تشکیکی؛ 5دو نظام فلسفی است: 
ها است و در نظام فلسفی دوم، خدا تنها ترین آندر نظام فلسفی نخست، خدا یکی از وجودات اما کامل

واه ای حضور ندارد خوجود مستقل بلکه تنها وجود است، یعنی در ردیف خدا یا بعد از او در گیتی، هستی
در این مقاله مطرح است خدا  ( اما آنچه75، ص  5ج، 5989این هستی مستقل باشد یا وابسته. )ملاصدرا، 

 در نظام فلسفی دوم ملاصدرا است.
یعنی همان صفات فعل که از مقام است، خداوند دارای صفاتی زاید بر ذات  ملاصدرا، ۀاز طرفی در فلسف

 ستندهشوند. این صفات در واقع یک سلسله مفاهیم اضافی فعل در حال انتساب به ذات واجب انتزاع می
 صفات فعل ،کند. بنابراینخاصی میان وجود واجب و وجود مخلوقاتش انتزاع می ۀایسکه عقل ما از مق

قط به ها به خداوند نیز فاند و حقیقتاً نباید صفات واجب به شمار آیند و اسناد آناگرچه در واقع صفات فعل
قتاً بدان  حقید خداونای دارند که ذات اعتبار نسبتی است که فعل به ذات او دارد، اما این صفات اصل و ریشه

 باشد.این صفات همان قدرت الهی است که از صفات ذات الهی می ۀزیرا اصل و ریشاست. متصف 
 (92، ص 5101، طباطبایی؛ 559ص  ،8 ،ج5989 )ملاصدرا،

راك گونه اشتای که هیچگونهاست به آن  یخداوند متمایز از عالم و ماورا در تعالی صرف، به دیگر سخن:
منزه از صفات امکانی و حادث است.  ،رواز این .و کاملاً جدا و گسیخته از آن استندارد با عالم  و شباهتی

(  با 22-29، صص 5999 فر،)شایان شود.انگار یافت میچنین تفسیری از تعالی در دستگاه فلسفی تباین
جزئیات  دم علم خدا بهوجود این تأکید بر تنزیه صرف در چنین تعالی، مشکلات معرفتی دیگری از جمله ع

( 29ص )همان، آورد.خداوند به عنوان واحد و عالم به عنوان کثیر، پدید می ۀبه نحو جزئی، تبیین رابط
 فلسفی دورۀ اسلامی پیش از ملاصدرا رصد کرد. توان در نظامگونه از تعالی را میاین

ا این توضیح که: خداوند متمایز از اما آنچه در فلسفۀ ملاصدرا مطرح است تعالی همراه با حضور است؛ ب
و  لحاظ فیض حسب ذاتش متعالی و بهه عالم است، اما این تمایز مانع از حضور او در عالم نیست. خدا ب

لخاصی افعلش جاری در عالم و حاضر در فراخنای هر ذره است. این تفسیر از تعالی در نظام تشکیک خاصی
 ج ،5989 ملاصدرا،؛ 21-29 صص )همان، یافت می شود.انی وحدت شخصی وجود وجود و دستگاه عرف

 ( 907-908، 292-291، صص 2
خداوند، میان مکتب فلسفی ملاصدرا و چارلز  نگرش به ۀرسد در بحث صفات الهی و نحوبه نظر می

گونه که گذشت هارتشورن صراحتاً برای خداوند دوقطب در چشمگیری وجود دارد. همان ۀهارتشورن فاصل
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گیرد که خداوند، تنها در یکی از این دوقطب یعنی قطب انتزاعی ضروری و قائم به ذات است. اما نظر می
در قطب دیگر یعنی طبیعت عینی و خارجی، همانند مخلوقاتش در پویش است و وابسته و غیر قائم به 

ر حالی است دهد. این دذات؛ به نحوی که اعمال مخلوقات، زندگی و احساسات او را تحت تأثیر قرار می
گونه تغییر و تبدلی در او راه ندارد؛ در الهی صدرالدین خداوند، بسیط و محض است و هیچ ۀکه در فلسف

 گیرد و هیچ امکانی در او راه ندارد، او موجودی ضروری و ازلی است.هیچ حالتی تحت تأثیر چیزی قرار نمی
لیه آن است که صفات فعل تنها از مقام فعل در مورد ارتباط خداوند با مخلوقاتش نیز دیدگاه حکمت متعا

ها لحاظ وجود مخلوقات که برای انتزاع آن هستندشوند و صفاتی در حال انتساب به ذات خدا انتزاع می
د و ارتباط یابذات الهی راه نمی ۀحدوث و تغییر صفات فعل به هیچ وجه به حیط ،خداوند لازم است. بنابراین
یا تبدلی  توان تغییر وملاصدرا نمی ۀانجامد. پس در فلسفو انفعال ذات الهی نمیخدا با مخلوقات به تغییر 

 در خداوند راه داد و خداوند را نیز مانند سایر جواهر مادی وارد این جریان پویش و حرکت گرداند.
صدرا به دیگر سخن: دگرگونی و تغییر در فلسفۀ ملاصدرا صرفاً در طبیعت و نفس انسان برقرار است که ملا

کند؛ با این توضیح که: تا پیش از صدرالمتألهین هر دو را با اصل حرکت جوهری و وجودی اثبات می
رد، اما گیاند که حرکت تنها در چهار مقوله یعنی أین، کیف، وضع و کم صورت میفلاسفه بر این بوده

حرکت جوهری در ( 79، ص 9 ج ،5989 )ملاصدرا، افزود. هاملاصدرا حرکت در جوهر را نیز بر آن
معنوی،  حرکت ذاتی، توجه اند: انتقال فطری،با تعابیر مختلفی ذکر شده است که از آن جمله اسرارالآیات

 (81، 89، 88 ص، ص5981 ،ملاصدراحرکت جوهری ذاتی، حرکت رجوعی ذاتی. ) ذاتی، ۀاستحال
 د و بهدهحرکت در وجود رخ میگفتنی است به جهت اعتباریت ماهیت و اصالت وجود در فلسفۀ صدرایی، 
 کند.اعتبار اتحاد وجود و ماهیت، حرکت وجود به حرکت در ماهیت سرایت می

موجوداتِ عالم طبیعت است و  ۀهم به دیگر سخن: حرکت جوهری به عنوان جنبشی اضطراری، از آنِ
. 20برآمده از علم و عمل، از مختصات انسان است حرکت ارادیِ ۀحرکت وجودی یا اشتداد وجودی به مثاب

 انسان افزون بر حرکت جوهری، به حرکت وجودی نیز متحرك است. ،بنابراین
ن، بنابرای .کندموجودات طبیعی، معرفی می ۀهم ، حرکت جوهری را از آنِالآیاتراسراملاصدرا در مواضعی از 

همان، ). خداوند متعال سهیم و شریک هستند انسان و اشیای مادی در حرکت جوهری و معنوی به سوی
. اما در موردی، صرفاً انسان را دارای قوت انتقال از طوری به طور دیگر و از کونی به کون 25(81، 87ص ص

که فلک از فلکیت خود، جبل از نداند؛ چناو دیگر اشیا را مقید و دارای حد خاص می دانددیگر متحول می
مند از خاصیت تطور و در همین موضع انسان کامل را بهره (598همان، ص ) شود.جبلیت خود منفک نمی

   ( همانجا. )کنددر اطوار و حدشکنی معرفی می
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 صدرایی ط الحقیقهحضور همه در خدا در قاعدة بسی -2 -6

 در فلسفۀ صدرایی، هم کینونت اسمایی انسان به عنوان وجود اسمایی الهی در صقع ةالحقیقبسیط  ۀقاعد

ی به کند؛ به این بیان که خداوند، بسیط حقیقکند و هم چگونگی تقرر آن را تبیین میربوبی را اثبات می
آنکه اگر بسیط  رالاشیاست؛ بنابگونه کثرتی در آن نیست. بسیط حقیقی کلحقیقیه است و هیچ ۀبساطت حق

، ابراینیگر بسیط نیست. بنو د گرددمیحقیقی، فاقد کمالی از کمالات باشد مرکب از هستی و نیستی 
و یکی  (587-589، 557-550صص، 9ج، 5989ملاصدرا، . )حقایق و کمالات است ۀمشتمل بر هم خداوند

یز با تحقق آن ن ۀربوبی تحقق دارد و نحو ۀانسان در مرتب ،از آن حقایق، حقیقت انسانی است. بنابراین

ت و رقیقت از سنخ حمل حقیق ةالحقیقمل در بسیط است؛ به این بیان که ح ةالحقیقبسیط  ۀاستمداد از قاعد

 گردد. امادر حمل شایع، محمول با کمال و نقص خویش بر موضوع حمل می .است نه حمل شایع صناعی
 انسان در ،گردد. بنابرایندر حمل حقیقت و رقیقت، محمول، صرفاً در محور کمالات بر موضوع حمل می

 .درخور ساحت الهی و فارغ از احکام امکانی چون کثرت، ماده و محدودیت است کینونت اسمایی با وجودی
  (599-599ص ، 5972؛ جوادی آملی، 587-589 ص، ص9 همان، جرك: )

نه وجودات و ماهیات که هویات محقِّقِ ماهیات  «کل الاشیاء ةالحقیقبسیط »مراد از اشیا در  :به دیگر سخن

مذکور این است: وجود حقِ حقیقی که بسیط  قاعدۀمعنای  ،بنابراینست. ا هامقوم آن ۀو وجودات خاص
مگر  ،از سنخ وجود نیست شیئیخویش کل الوجودات و الانیات است. پس  ۀمطلق است به سعه و احاط

آنکه به وجود جمعی و سعی، در بسیط مطلق موجود است و بسیط حقیقی نیز به وجود واسع خویش جامع 
 «یاءبسیط الحقیقه کل الاش»بخش نخست قاعده یعنی ،و اکمل است. بنابراینحقایق به نحو اعلی  ۀهم

اکی از ح «لیس بشی منها» مبین آن است که این قاعده ناظر به کل وجودات است و بخش اخیر آن یعنی
یاد شده حضور انیات محاط و وجودات محدود در بسیط حقیقی نیست. به تعبیری  ۀآن است که ادعای قاعد

ی، شهابی خراسان) به وجود محدود که به وجود جمعی و کامل خویش در بسیط مطلق حضور دارند.انیات نه 
وجودات از جمله وجود انسانی در بسیط حقیقی به کینونت اسمایی  ۀهم ،بنابراین( 91-99ص ص، 5999

 سیط حقیقیینونت بک، بنابراین .تحقق دارند و به تعبیر حکیم سبزواری کینونت حقیقت، کینونت رقیقه است
 (58 ، ص5 ج، 5979-5999رك: سبزوارى، ) وجودات از جمله انسان است. ۀکینونتِ هم

 ممکنات در اینۀ بنابراین، واجب والوجود در کنه ذات خویش مظهر جمیع صفات و اسماء است. صور کلی
اشیاء صورت ولی نه این صور در ذات الهی حلول دارند و نه اتحاد ذات با صور  ،گردندذات مشاهده می

موجودات علم دارد و این علم، علمی است که اجمال  ۀذات خود به هم ۀخداوند در مرتب، گیرد. بنابراینمی
های خدایند، عین ربط و وابستگی و تفصیل را با هم دارد. این علم حضوری است. وجود موجودات که معلول

های وجود خداوند هستند. خداوند کنات آینهملاصدرا مم ۀبه علت است و از خود استقلالی ندارد. در فلسف
شوند و ظهور ذاتی نام دارد دارای دو ظهور است: اول ظهوری که برای ذات خود و در مقام ذات انجام می
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شود. ظهور فعلی خداوند بر خلاف و دوم ظهوری که به ذات خود برای فعل دارد و ظهور فعلی نامیده می
اما در  ،شود. ظهور فعلی نیز از نظر ملاصدرا ظهوری واحد استمی متکثر ظاهر یظهور ذاتی، در اشیا

شود. چنین نیست که ذات خداوند ظهورات متنوع و متکثر و مباین با یکدیگر داشته متکثر ظاهر می یاشیا
ملاصدرا خداوند در نهایت کمال است.  ۀکند. در فلسفدار میباشد؛ چراکه این امر وحدت خداوند را خدشه

کند و این همان ظهور فعلی است. در ظهور ذاتی، فضل و کمال فیضان می ن دلیل از ذات خداوندبه همی
اسماء و صفات متکثر الهی به نحو اجمالی و به وجود واحد و بسیط حضور دارند. اسماء و صفات در علم 

متکثر  ییااش اما در ظهور فعلی در ،اجمالی خداوند که عین کشف تفصیلی است بدون انبساط حاضر هستند
 )ملاصدرا، ها به تفصیل و با حدود خود موجود هستند.متکثری که هر یک از آن یشوند؛ اشیاظاهر می

 (99، ص 5990
وحدت  له هم بساطت وأه این مسبنابر آنکگیرد؛ ملاصدرا چیزی درون خداوند قرار نمی ۀدر فلسف ،بنابراین

 شود.می رهنمونخداوند  حلول و در نتیجه نیازمندیسازد و هم به دار میذات الهی را خدشه ۀحق
 

 بررسی تطبیقی مسألة رابطة دو سویة خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا -7
 قطب انتزاعی .طور که مطرح شد هویت الهی نزد هارتشورن دوقطب دارد: قطب انتزاعی و قطب عینیهمان

عی وابسته، حادث، در پویش و ممکن است و قطب عینی، اما قطب طبی ،قائم به خود، ازلی و واجب است
یش توان با استناد به قطب عینی و پوها، احساسات و فعالیت مخلوقات است. بنابراین، میمتأثر از واکنش

طور که گذشت آنچه محل اختلاف . زیرا همانو انفعال آن، دعای بندگان و اجابت آن را تبیین کرد
است وجود خدا نیست، بلکه فعلیت خداوند است، یعنی از نظر هارتشورن خدایی هارتشورن با الهیات سنتی 

 که ضرورتاً موجود است لزوماً تغییر ناپذیر است و این همان جنبۀ واکنش الهی است.
حرکت جوهری قهری( و انسان متحرك  )= در مقابل در فضای صدرایی، طبیعت متحرك به حرکت جبلی

البته این بدان معنا  حسب ذات وجود واجبی نامتغیر است.ه اما خداوند ببه حرکت جوهری ارادی است. 
 هنیست که خدا صرفاً متعالی است و هیچ حضوری در جهان ندارد، بلکه خدای ملاصدرا در عین تعالی ب

 های آن دارد البته حضوری متعالی نه حلولی.حسب ذات در مقام فعل و فیضش، حضور در جهان و پدیده
 اش قائم به ذات، واجب و ازلی است.خدا نه در قطب انتزاعیش که در حقیقت خارجیبنابراین، 

؛ دو است اساسی میان حرکت پویشی و حرکت جوهری قلمرو تحقق آن هایزون برآن، یکی از تفاوتفا
اما پویش در همۀ عالم حتی  ،حرکت جوهری و وجودی صدرایی تنها در قلمرو طبیعت و انسان مطرح است

ری است. در پی این تفاوت، دیدگاه الهیاتی فلسفۀ صدرایی و طرفداران پویش، تفاوت جوهری پیدا خدا جا
م ه وو در دیگری، خدا هم ثابت  است کند؛ در یکی خدا ثبات دارد و وجوبش با این ثبات گره خوردهمی

 و وجوبش در مقابل امکان و قسیم آن نیست.است سیال 
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موجودات  ۀاین اصل که معلوم باید درون عالم وجود داشته باشد، هم ۀبر پای گونه که گذشت هارتشورنهمان
بد یا؛ به این صورت که جهان کاملاً درون خداست و هر بالفعلی در خدا فعلیت میداندرا درون خداوند می

تشورن ند. هارداهای غیر محقق را پذیرفتنی میای نیز در او بالقوه است، یعنی در مورد خدا امکانو هر بالقوه
تواند موضوعات حقیقی گیرد که محتوای علم مطلق الهی پیوسته میبرای خدا قوۀ ادراکی در نظر می

اسطه یا علم وبیشتری را دربر داشته باشد. این علم الهی استنتاجی و غیر مستقیم نیست، بلکه حضوری بی
 داود معلوم یعنی حقیقت کل جهان در خشدر فلسفۀ ملاصدرا با استدلال دیگری گفته میاما  ادراکی است.

وجودات مادی م است؛ با این توضیح که: ةالحقیقالبته نه بنحو حلولی و پایۀ آن استدلال قاعدۀ بسیط  .ستا

ها در مراتب دیگر اما حضور آن ،اندآن هم در طبیعت دارای وجود اختصاصی فقط در مرتبه و موطن واحد
دارای وجود تفصیلی، منفصل و حدوثی اند  ءر وجود اختصاصی اشیاد .اختصاصی است هستی با وجود غیر

تند به وجود بسیط اجمالی موجود هس ءاما در وجود غیر اختصاصی اشیا ،و وجوداً و ماهیتاً با یکدیگر متغایرند
 و به حسب وجود، واحد اما مفهوماً متغایرند.

به حسب وجود اختصاصی است نه عدمیت مطلق و  مراد از عدم اعیان ثابته در عالم اله، عدمیت ،بنابراین
تحقق انواع انسانی نه به وجود اختصاصیِ گسیخته از هم که به وجود بسیط است و تمایزشان در مراتب 

وجود در کثرت پیشینِ علمی، نه به حسب وجود که به لحاظ مفهوم است. پس مفاهیمِ انواع انسانی  ۀعالی
ه عین اتحاد با یکدیگر ب در که کند؛ انواعیودِ بسیطِ اجمالی صدق میهمانند دیگر انواع موجودات بر وج

، 5972جوادی آملی، ؛ 92ص ، 5981 ؛ همو،587-589 ص، ص5989. )ملاصدرا، حسب مفهوم متغایرند
 (219-299 صص

، یعنی خدا در صورت جدی مطرح استه پذیری خدا بهمچنین، در الهیات پویشی اصل حرکت و انفعال
های خود پیش س خود نسبت به جهان یا دانش خود نسبت به حوادث واقعی یا در تجربهلذت و احسا

 یکی از کارکردهای این اصل کند.رود و صفات طبیعت عینی خود را از گذر ارتباط با جهان کسب میمی
اما در فلسفۀ صدرایی با فقدان اصل یاد شده چگونه  ،ستا هاهای بندگان و اجابت آنشنیدن خواسته

های فیلسوفان مسلمان در توان از مسألۀ دعا و اجابت آن دفاع کرد؟ به دیگر سخن: یکی از دغدغهمی
نفعل از کند عالی متأثر و ممسألۀ دعا تبیین سازگاری آن با  یک اصل فلسفی است؛ اصلی که بیان می

 گردد یا به تعبیری عالی توجهی به سافل ندارد.سافل نمی
( بدون تأویل اصل یاد شده دعا را از موارد نقضِ آن به شمار نیاورده است؛ 18-17 ، ص5101) ابن سینا 

اض لاهیجی، فیرك:  )و نیز. کنداو عالی را برانگیزانندۀ سافل به دعا و سبب دعا تلقی می :به این بیان که
، 5989اما ملاصدرا ) (992 ش ،209 ، ص2)دفتر. هم دعا از تو اجابت هم ز تو ( به تعبیر مولوی992ص 

ی که عال :داند؛ به این بیان که( با ارائۀ تفسیر خاصی از اصل مذکور آن را سازگار با دعا می109ص  ،9 ج
نزد او  ،از هر جهت علو دارد، التفاتی به سافل ندارد یا عالی از جهت علوش ناظر به سافل نیست. همچنین

ی اخداوند و ملکوتیان عالم امر و عالی :تغیر و تأثر است همانند عالی که منزه از تجدد، :اندعالی بر دو گونه
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عا اند و بر همین اساس تأثر از دها راه دارد، ملکوتیان در مرتبت نفوس از این دستهکه تبدل و انفعال در آن
رِ متأث اند و نه منفعل صرف، بلکهجواهر نفسانی ملکوتی نه فعال محض :گردد؛ با این توضیح کهممکن می

ص ، ص9 )همان، ج. آیدثریت درصدد اجابت آن برمیؤثرند؛ لذا از دعای انسان متأثر شده و در مقام مؤم
صل پذیری جواهر نفسانی ملکوتی، ا( گفتنی است ملاصدرا در تبیین دعا، افزون بر اصل انفعال109 -102

ارجی خ جهات قابلی، مبادیو اب ها منحصر در اسبشود حدوث پدیدهکند که در آن بیان میدیگری ارائه می
 .توانند از طریق سبب فاعلی، امر علوی و مبدأ باطنی حادث شوندها میو اوضاع جسمانی نیست، بلکه پدیده

 (999، ص 9 )همان، ج
 

 گیرینتیجه
ته، وابس در قطب طبیعی ولی ،قائم به خود، ازلی و واجب است از نظرگاه هارتشورن خدا در قطب انتزاعی

و خدا یکسره گردد میاما در فلسفۀ صدرایی قطب انتزاعی خدا انکار  .در پویش و ممکن است حادث،
 شود.خارجیت و واجب و قائم به ذات معرفی می

 ودد گرمیاما در فلسفۀ ملاصدرا این پویش انکار  در الهیات هارتشورن قطب عینی خدا در پویش است
 شود.حرکت منحصر در طبیعت و وجود انسان می

اما در فلسفۀ ملاصدرا با تحلیل قاعدۀ  ،همه در خدایی هارتشورن با حلول جهان در خدا هم سازگار است

 توان از حضور متعالی و غیرحلولی جهان در خدا سخن گفت.  و تطبیق آن بر خدا می ةالحقیقبسیط 

. ن کردابت آن را تبییدعای بندگان و اجتوان میآن،  هارتشورن و پویش و انفعال با استناد به قطب عینی
اما ملاصدرا بدون آنکه اجابت دعا را با تأثیرپذیری ذات الهی تبیین کند، با تقسیم مفارقات وجودی به دو 

ر تبیین ملکوتیان در مرتبت نفوس یعنی عالیِ تأثرپذیاجابت دعا را در  ،دستۀ عالیِ تأثرناپذیر و عالیِ تأثرپذیر
  راهیابی تجدد و تأثر در ذات الهی باشد.کند بدون آنکه نیازی به می
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کند که صفات متقابل، وابستگی متقابل دارند، یعنی مثلاً صفاتی چون فعلیت، ضرورت، بساطت و مانند آن به تنهایی این قانون بیان می 58
ان و ترکیب ها یعنی عدم فعلیت، امکها را تک قطبی در نظر گرفت، بلکه با در نظر گرفتن صفات متقابل آنتبیین نخواهند شد و نبایدآن

 (Dombrovski,2001,p4) خواهند بود. پذیرتبیین
19 Abstract Nature 
20 Concrete nature 

حرکت وجودی به انسان و حرکت  اما اختصاص ،شوددر آثار ملاصدرا از هردو حرکت به حرکت جوهری و گاهی وجودی یاد می 52
 (99 )حکمت، نصرالله، وجود و ماهیت، ص. است های استاد گرانقدر آقای دکتر نصرالله حکمتسازیجوهری به اشیای طبیعی از مفهوم

آنچه در این عالم یعنی دنیا موجود است، اعم  هر کند( در تعبیر دیگری بیان می592)ص  اسرارالآیاتشایان ذکر است ملاصدرا در  22
یش، پس از حدوث در این تعبیر نفس در بقای روحان .جسمانی و روحانی، برخوردار از حرکت جوهری به سوی حق است از موجود

.جسمانی خود نیز دارای حرکت ذاتی و جوهری است

 

 و مآخذ منابع

مکتب الاعلام  -چاپ عبدالرحمن بدوی، قم، مرکز النشرالتعلیقات،  (،5101)بن عبدالله، ابن سینا، حسین
 الاسلامی.

 .مرکز نشر دانشگاهی ،بهاءالدین خرمشاهی، تهران :ترجمه ،علم و دین، (5979)باربور، ایان، 

 .اندانشگاه ملی ایر ،خراسانی، تهران الدینشرف :، ترجمهمعاصر اروپایی ۀفلسف، (5992)بوخنسکی، ای. م، 

احمد نراقی و  :ترجمه، دین( ۀ)درآمدی بر فلسف اعتقاد دینی عقل و ،(5979) پترسون، مایکل و دیگران،
 .طرح نو ن،ابراهیم سلطانی، تهرا

 .اسراءم، ، قرحیق مختوم، (5157) عبدالله،جوادی آملی، 

، بخش چهارم از جلد ششم، تهران، دانشگاه الزهراء.شرح حکمت متعالیه(، 5972جوادی آملی، عبدالله، )
، تهران، الهام.وجود و ماهیت(، 598حکمت، نصرالله، )

زادۀ آملی و مسعود طالبی، تهران، ، چاپ حسن حسنشرح المنظومه(، 5979-5999سبزواری، ملاهادی، )
ناب. 
 .حکمت ، تهران،تعالی و حلول در فلسفۀ اسپینوزا و ملاصدرا(، 5999)فر، شهناز، شایان

.تهران، انجمن حکمت و فلسفه ،الحقیقةبسیط  ۀفی قاعد الدقیقة ۀالنظر(، 5999شهابی خراسانی، محمود، )
، به انضمام تعلیقات حکیم مولی علی اسرارالآیات(، 5981)ملاصدرا(، ) صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم

نوری، تحقیق: سید محمد موسوی، تهران، حکمت.
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 ،قم ،الاربعة ةالعقلیفی الاسفار  ةالمتعالی ةالحكم ،(5989)صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم )ملاصدرا(، 

 .ةالاسلامیدار المعارف  ةشرك

 ،، تهرانةالسلوكیالمناهج  فی ةالربوبی الشواهد ،(5990محمدبن ابراهیم )ملاصدرا(، )صدرالدین شیرازی، 

 .مرکز نشر دانشگاهی

 .المدرسین ةلجماع ةالتابعالنشر الاسلامی  ةسسؤم ،, قمةالحكم ةنهاي، (5101) ،محمد حسین طباطبایی،

 ، تهرانگوهر مراد(، 5989لاهیجی، فیاض، )

انتشارات علمی و فرهنگی  ،، تهران7ج  داریوش آشوری، :ترجمه ،تاریخ فلسفه ،(5997)کاپلستون، فردریک، 
 .و سروش

پژوهشگاه  تهران،، حمید رضا آیت اللهی :ترجمه ،خدا و دین در جهان پسامدرن ،(5988) دیوید ری، گریفین،
 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 ، چاپ رینولد الین نیکلسون، تهران.مثنوی معنوی تا(،الدین محمدبن محمد، )بیمولوی، جلال
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